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Abstract
The framework of Imamate has always faced the challenge of identifying 
the rightful Imam, a dilemma that has persisted among Shia Muslims, 
especially during the era of the Imams. This confusion is often exacerbated 
by Taqiyya (dissimulation) and governmental pressures. Additionally, 
some individuals exploit these circumstances to falsely claim the position 
of Imam, further complicating the matter. This issue is not unique to 
the era of the Ahl al-Bayt (AS) but has also been relevant to previous 
nations. As guides, the Ahl al-Bayt (AS) have articulated the criteria for 
identifying God's proofs. Most existing research focuses on identifying 
these proofs after the Prophet Muhammad (PBUH). However, this paper 
seeks to establish a universal criterion by examining the criteria used in 
pre-Islamic nations and applying them to the successors of the Prophet 
Muhammad (PBUH) as explained by the Ahl al-Bayt (AS). By presenting 
these methods as a consistent tradition throughout history, this study 
aims to eliminate confusion in recognizing God's proof across all eras. 
These criteria can be rational, including text, knowledge, and miracles, 
or devotional, such as physical characteristics, washing at the time of 
death, and inheritances.
Keywords: Ways to Identify the Imām, Criteria for Recognizing the 
Imām, Criteria for Identifying God's Proofs, Imāmology
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معیار تشخیص حجت خدا در امت‏های پیشین و 
تطبیق آن با معیارهای تشخیص امام*

حسین فرخی1

چکیده

ازجمله مســائل در منظومۀ مباحث امامت، راه‌های تشــخیص امام اســت. چالشــی که 
، دامن‌گیر شیعیان عصر حضور بوده است. شدت تقیه و فشار حکومت‌ها  به‌طور مستمر
در هر زمان، از عوامل گســترش این حیرت به‌شــمار می‌آید. ســوء اســتفادۀ برخی از این 
موقعیــت و معرفــی نابجــای خــود در ایــن جایــگاه، فتنــه را دشــوارتر و اهمیــت طــرح این 
کــه بــه دوران اهــل بیــت؟عهم؟ اختصــاص نداشــته و  بحــث را فزون‌تــر می‌کنــد. مشــکلی 
امت‌هــای پیشــین نیــز بــه آن دچــار بودند. اهل بیــت؟عهم؟ در مقام هدایتگــری، به تبیین 
معیارهای شناسایی حجت‌های الهی مبادرت نموده‌اند. تحقیقات موجود، متمرکز بر 
حجت‌های پس از رسول خاتم؟ص؟ است؛ اما این نوشتار با بررسی معیارهای تشخیص 
حجت‌های الهی در امت‌های پیش از اسلام و تطبیق آن به اوصیای پیامبر خاتم؟ص؟ 
ی ثابت در تشــخیص حجت‌های الهی  در کلام اهــل بیــت؟عهم؟، به‌دنبــال معرفی معیار
یــخ معرفــی خواهد  در همــۀ اعصــار اســت و راه‌هــای موجــود را ســنتی ثابــت در طــول تار
نمــود تــا پــس از این نیز در هر زمان جهت شــناخت مصداق حجت الهی، حیرتی باقی 
نمانــد. معیارهایــی کــه گاه عقلایــی اســت چــون نــص، علــم و معجــزه، و معیارهایی که 

یث. جنبــه تعبدی دارد، همچون اوصاف ظاهری، غســل هنــگام وفات و موار
کلیــدی: راه‌هــای تشــخیص امــام، معیــار شــناخت امــام، معیارهــای تشــخیص  گان  واژ

حجت‌هــای الهــی، امام‌شناســی

*   اسـتناد بـه ایـن مقالـه: فرخـی، حسـین )1403(، معیـار تشـخیص حجـت خـدا در امت‏هـای پیشـین و 
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مقدمه
کت )هلالــی، 1405: 560/2( و قبولی اعمال  شــناخت حق )کشــی، 1363: 277(، نجات از هلا

کــه در  ی از حجت‌هــای الهــی اســت  گــرو پذیــرش ولایــت و پیــرو )صــدوق، 1403: 54( در 

کید فراوانی بدان شــده اســت )صدوق، 1406: 203؛ مجلســی، 1403:  میراث حدیثی امامیه، تأ

ن ولایتهم«(.  166/27 باب »أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولایة«؛ حر عاملی، 1425: 1/ باب 29 »بطلان العبادة بدو

ازایــن‌رو شــناخت مصادیــق حجت‌هــای الهــی بســیار مهــم اســت. در برخــی زمان‌هــا، 

ی موجب ســرگردانی و حیرت در شــناخت ایشــان شــده اســت. اهل بیت؟عهم؟ نیز  امور

که  در مقام هدایتگری، معیارهایی را برای شناســایی ایشــان عرضه نموده‌اند. معرفتی 

در بزنگاه‌هــای حیــرت، دســتگیر پیــروان ایشــان بــوده اســت. در فتنــۀ فطحیــه کــه عدۀ 

یخــی، شــدت ســردرگمی را بــرای  یــادی دچــار ســرگردانی شــدند و مطالعــۀ آن بــازۀ تار ز

خواننــدگان روشــن می‌کنــد )کلینــی، 1407: 351/1(، بــرای شــخصیتی چــون ابوحمــزه ثمالــی 

گرد مکتــب اهل بیــت؟عهم؟ بوده اســت، امــر به‌راحتی قابل تشــخیص می‌باشــد.  کــه شــا

داوود بــن کثیــر رقی نقــل می‌کند: 
مــردی بادیه‌نشــین نــزد ابوحمــزه ثمالــی رفــت و خبــر شــهادت امــام جعفــر 
یادی کشید و بیهوش  صادق؟ع؟ را به او داد. ابوحمزه با شنیدن این خبر فر
شد. پس از آنکه به هوش آمد، از مرد پرسید: آیا امام کسی را به‌عنوان وصی 
معرفی فرموده اســت؟ او پاســخ داد: بله، کســانی را که معرفی کرده اســت: دو 
کم عباسی. ابوحمزه لبخندی زد  فرزندش عبدالله و موسی و نیز منصور حا
مَهْدِی؛ ســپاس مخصوص خدایی 

ْ
ــى ال

َ
ــذِی هَدَانَــا إِل

َّ
ِ‏ ال

حَمْــدُ لِِلَّهَّ
ْ
و گفــت: »ال

اســت کــه مــا را بــه مهــدی هدایــت فرمودنــد.« از ابوحمــزه پرســیدند: »وصیــت 
ــوب  ــر عی ــد: »پس ــزه فرمودن ــن!« ابوحم ــیر ک ــا تفس ــرای م ــادق؟ع؟ را ب ــام ص ام
بزرگ‌تــر روشــن اســت. ]عبــدالله افطــح کــه پســر بزرگ‌تــر اســت، امــام نیســت، 
یــرا کــف پایــش صــاف اســت و امــام بایــد عیــب ظاهــری نداشــته باشــد.[  ز
 ] پــس دلالــت امــام صــادق؟ع؟ بــرای مــا بــه فرزنــد کوچک‌تر ]موســی بــن جعفر
اســت. امــام صــادق؟ع؟ منصــور دوانیقــی را هــم از روی تقیــه معرفــی کــرده 



اســت تا اگر منصور از کســی بپرســد وصی امام صادق؟ع؟ کیســت، جواب 
بشــنود: خــود تو هســتی.« )ابن‌شهرآشــوب، 1379: 320/4(

ایــن بحــث باعنــوان »فیمــا تثبــت بــه الامامــة« )بغــدادی، 2003: 222؛ آمــدی، 1423: 132/5؛ 

ی، 1986: 269/2( در کتب کلامی اهل  ایجی، 1325: 351/8( و »فیما یصیر الامام به إماما« )راز

سنت مطرح شده که محور سخن، پیرامون »راه‌های تعیین امام« به‌دست مردم است. 

یــۀ امامیه را  متکلمــان امامیــه نیــز در تقابــل بــا اهل ســنت به ایــن بحث پرداختــه و نظر

تبیین نموده‌اند )میلانی، 1413: 171(. این عنوان ناظر به نظریۀ »اصطفا« -که مختار امامیه 

یده اســت و انتخاب  اســت- اســتعمال می‎شــود؛ به این معنا که خداوند ایشــان را برگز

به‌دســت مــردم نیســت، بلکــه فقــط شناســایی و تشــخیص ایشــان برعهدۀ مردم اســت 

)حمصی، 1412: 296/2(. در تحقیقات موجود، در هردو حیطۀ راه‌های تعیین و تشــخیص 

-منحصــراً- بــه عصر بعد از پیامبر خاتم؟ص؟ پرداخته شــده اســت. اما ایــن تحقیق به 

پی معرفی معیار ثابتی برای شناســایی حجت‌های الهی  ایــن زمــان محدود نبوده و در

در هر زمان اســت که در تحقیقات پیشــین به این امر توجه نشــده است. این تحقیق، 

یخ معرفی می‌کند که اهمیت  راه‌های تشخیص حجت الهی را سنت ثابتی در طول تار

کید  شــناخت و نقــش حجت‌هــای الهــی در جامعه را نشــان می‌دهد. این نوشــتار با تأ

یــۀ اصطفــا به‌دنبــال معرفــی راه‌های تشــخیص اســت و مخاطــب آن امامیه بوده  بــر نظر

و در تقابــل با اهل ســنت نیســت. ضمن آنکه معیارهای مذکــور از کلام اهل بیت؟عهم؟ 

ارائــه شــده اســت. روش ارائــۀ محتوا چنین اســت که معیار شناســایی حجــت الهی در 

امت‌های پیشــین بیان و هماورد آن در امت اســام معرفی می‌شــود.

گــر برخی از گزاره‌هــا دارای ضعف  ، ا یخ تفکر یــه و تار یــت نظر در نوشــتارها بــا محور

سندی و حتی شائبۀ جعل و انحراف نیز باشد، در چینش و طرح بحث قابل استفاده 

یربنای تفکر  گرچــه اصل آن گزاره قابل اخذ و اعتبار نیســت، اما وجــود ز یــرا ا هســتند؛ ز

مذکور را در جامعۀ اندیشــمندان نشــان می‌دهد. در این نوشــتار که هدف آن گســترش 

معیارهای تشخیص امام به معیارهای تشخیص حجت‌های الهی در میراث حدیثی 

گرچــه از منابــع معتبــر امامیــه اســتفاده شــده اســت، امــا تصحیــح اســناد و  اســت، ا

معیار
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اعتبارســنجی روایات مورد اســتفاده در تحقق هــدف ضرورتی ندارد.

« در کتب لغت، وســیله‌ای برای ســنجش )دهخدا، 1372: 2756/2( و »حجت«  »معیار

را دلیل و برهان )فیومی، 1414: 121/2( معنا کرده‌اند. در معنای امام نیز قصد و توجه‌کردن 

بیدی، 1414: 26/16(، آن که به او اقتدا می‌شــود، شاقول و معیار سنجش  به‌ســوی چیزی )ز

)صدوق، 1403: 96( وارد شــده اســت. حجت الهی در این نوشــتار ســفیران و ســخنگویان 

کــه اطاعتشــان واجــب شــمرده شــده اســت  خداونــد در بیــن مــردم )کلینــی، 1407: 168/1( 

)کلینــی، 1407: 169/1(، اراده شــده و مــراد از حجت‌هــای الهــیِ امت‌هــای پیشــین، انبیــا و 

اوصیای پیش از نبی خاتم؟ص؟ و مراد از امام، اوصیای پیامبر خاتم؟ص؟ است )کلینی، 

1407: 349/2(. آنچه در تقســیم‌بندی معیارهای تشــخیص حجت الهی قابل ارائه است، 

کــه در ادامه با همیــن تقســیم، معیارهای  تقســیم دوگانــۀ »عقلایــی« و »تعبــدی« اســت 

مذکور مطرح خواهند شــد.

1. معیارهای عقلایی
معیارهــای عقلایــی بدین‌معناســت کــه قابــل تأیید عقــا بوده و افراد بشــر قــراردادن آن 

کــی بــرای تشــخیص حجت الهــی تأییــد می‌نماید و آن را مناســب برای  را به‌عنــوان ملا

راه تشــخیص می‌داننــد. در ادامــه به موارد آن اشــاره می‌شــود:

1-1. نص حجت پیشین
هریک از انبیا، وصی خود را مشخص نموده است. در روایتی رسول خدا؟ص؟ به‌تفصیل 

به معرفی اوصیای برخی از انبیا تا وصی خود می‌پردازند.
وْصِیــاؤُهُ 

َ
وَصِییــنَ وَ أ

ْ
بِییــنَ وَ وَصِیــی سَــیدُ ال ــا سَــیدُ النَّ نَ

َ
 رســول الله؟ص؟: أ

َ
قَــال

ــهُ وَصِیــا صَالِحــا 
َ
نْ یجْعَــلَ ل

َ
 أ

 اللّه عَــزَّ وَ جَــلَّ
َ

ل
َ
وْصِیــاءِ إِنَّ آدَمَ؟ع؟ سَــأ

َ ْ
سَــادَةُ الْأ

قِی 
ْ
ةِ ثُمَّ اخْتَــرْتُ مِنْ خَل بُوَّ نْبِیــاءَ بِالنُّ

َ ْ
كْرَمْــتُ الْأ

َ
یــهِ إِنِّــی أ

َ
 إِل

وْحَــى اللّه عَــزَّ وَ جَــلَّ
َ
فَأ

وْصِ 
َ
یهِ یــا آدَمُ أ

َ
ــى ذِكْــرُهُ إِل

َ
وْحَــى اللّه تَعَال

َ
وْصِیــاءَ؛ فَأ

َ ْ
ــتُ خِیارَهُــمُ الْأ

ْ
قــا وَ جَعَل

ْ
خَل

وْصَى شَــیثٌ 
َ
ــى شَــیثٍ وَ هُــوَ هِبَةُ اللّه بْنُ آدَمَ وَ أ

َ
وْصَــى آدَمُ؟ع؟ إِل

َ
ــى شَــیثٍ فَأ

َ
إِل

نْتَ 
َ
یكَ یــا عَلِی وَ أ

َ
دْفَعُهَا إِل

َ
نَــا أ

َ
ــی بُــرْدَةُ وَ أ

َ
: وَ دَفَعَهَــا إِل ِ

 الّلَّهَ
ُ

 رَسُــول
َ

ــى ... ثُــمَّ قَــال
َ
إِل
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ــدِكَ وَاحِــدٍ بَعْــدَ 
ْ
وْصِیائِــكَ مِــنْ وُل

َ
ــى أ

َ
ــى وَصِیــكَ وَ یدْفَعُهَــا وَصِیــكَ إِل

َ
تَدْفَعَهَــا إِل

وَاحِد )صــدوق، 1413: 175/4(.

معرفــی وصــی توســط انبیــا، ســنت ثابتی اســت که شــخص نصرانــی در احتجاج با 

یــان غصــب خلافت بــه آن اشــاره می‌نماید: ابوبکــر در جر
یش قرار نداده،  ؟ص؟ تــو را وصى خو جاثلیــق بــه ابوبکــر گفــت: تو گفتى پیامبر
یــد،  درحال‌ىکــه مــا در ســنن پیامبــران خوانده‏ایــم کــه خداونــد پیامبــرى برنگز
مگــر اینکــه‏ وصــ‏ىاى داشــت و بــه او وصیــت م‏ىکــرد و همــۀ مــردم بــه علــم او 
یــى تــو را مثــل ســایر  نیازمنــد بودنــد و او از علــم مــردم ب‏ىنیــاز بــود، و تــو م‏ىگو
اوصیــاى انبیــا، وصــى قــرار نــداده؛ پــس چیــزى را مدعــى ‏شــده‏اى کــه اهلیــت 
آن را نــدارى. حــال م‏ىبینــم کــه شــما نبــوت محمــد؟ص؟ را کنــار گذاشــته و 
ســنن انبیــا را در میــان خــود تعطیــل کرده‏ایــد. راوى گفــت: آنــگاه جاثلیــق بــه 
یند: محمد؟ص؟ فرســتادۀ  یا( م‏ىگو گو یــش رو نمــود و گفت: اینــان ) یــاران خو
وْصَــى 

َ َ
كَانَ نَبِیــا لَأ خــدا نبــوده و کارش از راه قهــر و غلبــه صــورت گرفتــه؛ »لــوْ 

مِیــرَاثِ وَ 
ْ
نْبِیــاءُ مِــنَ ال

َ ْ
فَــتِ الْأ

َّ
كَمَــا خَل ــفَ فِیهِــمْ 

َّ
نْبِیــاءُ وَ خَل

َ ْ
وْصَــتِ الْأ

َ
كَمَــا أ

گــر نبــى بــود، بایــد ماننــد ســایر انبیــا، وصــ‏ىاى معیــن م‏ىکــرد و  ــمِ؛ و ا
ْ
عِل

ْ
ال

ــزد او قــرار مــ‏ىداد، و حــال آنکــه در  یــش را ن ــد و علــم خو ی خلیفــه‏اى برم‏ىگز
ایــن قــوم آثــارى نم‏ىبینیــم« )دیلمــی، 1412: 300/2(.

این روایت در کتاب ارشــاد القلوب که نویســندۀ آن متوفای قرن نهم هجری است، 

نقل شــده اســت و در منابع موجود قبل آن، بازتاب داده نشــده اســت؛ اما بیان مرحوم 

کتــب )همــان، 12/1(  دیلمــی در مقدمــه مبنــی بــر حــذف اســانید به‌دلیــل شــهرت آن در 

ینه‌ای بر وجود اســناد آن در آثار زمان ایشــان می‌باشــد که به‌دست ما نرسیده است.  قر

علمــای بزرگــی همچــون ابن‌فهــد حلــی، علامــه مجلســی، شــیخ حــر عاملــی و محدث 

ی بــه کتــاب ایشــان اعتماد و اســتناد و به مــدح او پرداخته‌اند. )همــان، 1/ 3(. نــور

ی در ادیــان  کــه ســنت وصایــت به‌قــدر نکتــۀ قابــل توجــه در ایــن روایــت، آن اســت 

؟ص؟ را با عدم  پیشــین روشــن اســت که فرد نصرانی، عدم تعیین وصایت توســط پیامبر
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ی دانســته و اصل ادعای نبوت او را باطل می‌داند. در  رســالت و نبوتِ شــخص مســاو

؟ع؟ می‌فرمایند: روایــت دیگــری امام باقــر
ةُ ...  ــنَّ ــهُ وَصِــی جَــرَتْ بِــهِ السُّ

َ
وْ عَــامٍّ ل

َ
 خَــاصٍّ أ

َ
ــى بَنِــی إِسْــرَائِیل

َ
 إِل

َ
رْسِــل

ُ
 نَبِــی أ

ُّ
کل

نْبِیــاءِ؛1 هــر پیغمبــرى به‌ســوى 
َ ْ
وْصِیــاءِ بَعْــدَ الْأ

َ ْ
مْثَــالِ الْأ

َ
ةِ وَ أ ــنَّ ا تِبْیــانُ السُّ

َ
وَ هَــذ

بن‌ىاســرائیل فرســتاده شــد چــه خصوصــى و چــه عمومــى، بــراى او یک وصى 
و جانشــین بــود و ســنت بــر ایــن جــارى گشــته بــود. ... و ایــن بیــانِ ســنت و 

مثــال و وضعیــت اوصیــا پــس از انبیــا اســت )صــدوق، 1395: 220/1(.

بنابراین اهل بیت؟عهم؟ نیز به‌عنوان اوصیای پیامبر خاتم؟ص؟ از این قاعده مستثنا 

ئمة؟عهم؟  نیســتند. بــرای رجــوع می‌تــوان بــه باب »ما نــصّ الله عز و جل و رســوله علــى الأ

یف  ؟ع؟« در کتــاب شــر واحــدا فواحــدا« تــا بــاب »الإشــارة و النــص إلــى صاحــب الــدار

کــرد )کلینــی، 1407: 286/1-328( که بــه بیان روایات نصــوص ائمۀ قبل،  اصــول کافی اشــاره 
بــر امــام بعــد اشــاره دارد و هر امامــی در موارد متعدد، امــامِ بعد از خــود را معرفی نموده 

اســت تــا بــر همگان حجت تمام و اســباب حیــرت زایل گردد. تا جــای ممکن نیز این 

یــان وصیت امــام باقر  معرفــی به‌صــورت عمومــی و در انظــار مــردم واقــع می‌شــود. در جر

به امام صادق؟عهما؟، ایشــان شــاهدانی را طلب نمودند و بعد از حضور آنها، به امامت 

کــرده و عمــل خــود را بــه ســیرۀ حضــرت یعقوب؟ع؟ مســتند  امــام صــادق؟ع؟ وصیــت 

دانســتند )بقــره/132(. هنگامــی کــه امــام صــادق؟ع؟ علــت ایــن کار را جویا شــدند، امام 

؟ع؟ این‌گونه پاســخ دادند: باقــر
( وصیــت  ینــد او )امــام باقــر مــن خــوش نداشــتم کــه شکســت خــوری و بگو
نکــرده، خواســتم تــو دلیلــى در دســت داشــته باشــى. و امــام کســى اســت کــه 
ینــد فلانــ‏‏ى  چــون بــه شــهر او در آینــد و پرســند وصــى فــان امــام کیســت، گو

کلینــی، 1407: 379/1(. (

، از ســنن حجت‌هــای  بــه ایــن ترتیــب نــص بــر وصایــت و معرفــی به‌صــورت آشــکار

1. محقـق کتـاب ایـن فـراز را کلام شـیخ صـدوق؟رح؟ می‌دانـد، امـا علامـه مجلسـی؟رح؟ آن را ادامـۀ حدیثـی کـه شـیخ 
؟ع؟ نقـل کـرده، تلقـی نمـوده اسـت )مجلسـی، 1403: ‏52/11(. صـدوق از امـام باقـر
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الهــی در امــر جانشــینان خود اســت.

2-1. معجزه

از مهم‌تریــن ادلــۀ حجت‌هــای الهــی بــر اثبات ادعای خــود، معجزه اســت. ابوبصیر 

از امــام صادق؟ع؟ از علت معجزه پرســید. ایشــان فرمودند: 
بــراى آنكــه دلیــل بــر صــدق و راســتى گفتــار ایشــان باشــد، و معجــزه نشــانه‏ای 
ــا  اســت كــه خداونــد جــز بــه انبیــا و رســل و حجــج خــود عطــا نمی‌فرمایــد ت
درســتى گفتــار راســتگو و دروغِ دروغگــو شــناخته شــود )صــدوق، 1385: 122/1(.

آیــات متعــدد قــرآن، بــه معرفــی ایــن معجــزات پرداختــه اســت و در برخــی مــوارد نیز 

کــه همــان روشن‌شــدن صــدق ادعــا و در نتیجــه ایمــان‌آوردن بــه  کارکــرد ایــن حقیقــت 

حجــت الهــی باشــد، به نقل داســتان اعجــاز ضمیمه شــده اســت. ایمان‌آوردن ســحرۀ 

فرعــون در برابــر معجزۀ حضرت موســی؟ع؟ )طه/69 و 70(، ایمان‌آوردن ملکۀ ســبا در برابر 

اعجــاز وصــی حضرت ســلیمان؟ع؟ )نمــل/44( و ایمــان‌آوردن به حضرت عیســی؟ع؟ با 

یــم/29-37( ازجملــۀ این موارد اســت. معجــزۀ تکلــم در مهــد )مر

؟عهم؟ نیــز معجــزات فراوانــی بــرای اثبــات امامــت و ولایــت  هــر امامــی از ائمــۀ اطهــار

خــود ارائــه کــرده کــه به‌تفصیــل در کتــب امامیــه بــه آن پرداخته شــده اســت.1 در همین 

راســتا، به‌جهــت گســترۀ همگانــی حکومــت امــام زمان؟عج؟، معجــزات فراوانی شــبیه 

به معجزات انبیا توســط ایشــان رخ خواهد داد تا برای همگان حجت تمام شــود. امام 

صــادق؟ع؟ فرمودند: 
هیــچ معجــزه‌ای از معجــزات انبیــا و اوصیا نیســت، الا اینکــه خداوند متعال 
ماننــد آن را به‌دســت قائــم مــا محقــق می‌نمایــد تــا اتمــام حجتــی بــر اعــدای 

مــا شــود )حــر عاملــی، 1425: 328/5(. 

ابن‌شـاذان،  الفضائـل  المناقـب،  فـی  الثاقـب  ابن‌شهرآشـوب،  أبی‌طالـب؟عهم؟  آل  مناقـب  کتـب:  ایـن  ازجملـۀ   .1
مدینـة المعاجـز، اثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات، طـرف مـن الانبـاء و المناقـب، المناقـب ابن‌علـوی، 

القطـرة، الروضـة فـی فضائـل امیرالمؤمنیـن، کشـف الیقیـن فـی فضائـل امیرالمؤمنیـن اسـت. 
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ازاین‌رو کارکرد معجزه، اثبات صدق ادعای حجت‌های الهی و راهی برای شناخت 

راستگو و دروغگو در مدعاست.

3-1. علم
کی که در آیات قرآن  از دیگر معیارهای شــناخت حجت الهی، علم ایشــان اســت. ملا

)کهــف/65؛ نمــل/40؛ یوســف/22؛ انبیــاء/74 و 79( بدان اشــاره شــده و نزد پیروان ادیان پیشــین 

گروهــی از یهودیــان در زمــان خلیفــۀ دوم بــه مدینــه آمــده و  نیــز پذیرفتــه شــده اســت. 

؟ص؟ پرســیدند کــه او از پاســخ آن درمانده  پرســش‌هایی را از او به‌عنــوان خلیفــۀ پیامبــر

گــذار نمود. پس از پاســخ حضرت، ایشــان اســام آوردند و  و آن را بــه امیرمؤمنــان؟ع؟ وا

رو به عمر گفتند: به خدا قســم كه او به این مقامِ خلافت از تو ســزاوارتر اســت‏ )صدوق، 

کســب جایــگاه خلافــت و  1362: 456/2(. ایــن جملــه خبــر از بــاور آنهــا در تأثیــر علــم در 

حجیــت الهــی دارد. همان‌طــور کــه در گــزارش گفت‌وگوی مســیحیان بــا ابوبکر بــه علمِ 

فَتِ 
َّ
كَمَا خَل فَ فِیهِمْ 

َّ
كَانَ نَبِیاً ... خَل : »لوْ  کید می‌گردد. جاثلیق با تعبیر حجت الهی تأ

یــد و همانند انبیا میراث  گر نبــى بود، خلیفه‏اى برم‏ىگز مِ؛ ا
ْ
عِل

ْ
مِیرَاثِ وَ ال

ْ
نْبِیــاءُ مِــنَ ال

َ ْ
الْأ

و علــم خویــش را نــزد او قرار م‏ىداد« )دیلمی، 1412: 301/2(، شــرط تصدیــق حجت الهی را 

»علــم« معرفــی می‌کند و آن را ســنت حجت‌های الهی می‌خوانــد و عدم آن را با بطلان 

ی می‌دانــد و در ادامه پس از عجــز ابوبکر در پاســخ می‌گوید: نبــوتِ مدعــی مســاو
چــرا بــه خــود اجــازه داده‏اى كــه در چنیــن مقامــى بنشــینى، در صورتــى كــه 
محتاج علم دیگران هســتى؟ و آیا از تو داناتر در میان امت یافت م‏ىشــود؟ 
گاهــى نداشــتند كــه ایــن امــر عظیــم را بــه عهدۀ تــو گذاشــتند و تو را  ... مــردم آ
گــر او كــه از تــو عالم‌تــر اســت، ماننــد  ، مقــدم داشــتند. ا بــر شــخصى عالم‌تــر
تــو از پاســخ بــه مســائل مــا عاجــز بمانــد، تــو و او در ادعایتان یكســان خواهید 
بود، و پیامبرتان -اگر نبى باشــد- علم و عهد خدا را تباه ســاخته و میثاقى 
بیــن رفتــه، مگــر نــه اینکــه پیامبــران  را كــه از پیامبــران گرفتــه، در میــان شــما از
ــازع،  ــگام تن ــا در هن ــازند ت ــن س ــا معی ــان امت‌ه ــود را در می ــاى خ ــد اوصی بای
یــد،  در امــر دیــن بــه او رجــوع نماینــد؛ پــس اكنــون مــرا نــزد عالم‌تریــن خــود ببر
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شــاید او هــم از نظــر علمــى از شــما كمتــر باشــد و نتوانــد پاســخ مــرا بدهــد و 
اثــر و ســنن پیامبــران را در او نیابیــم )همــان، 302/2(.

او وقتــی بــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هــم‌کلام می‌شــود، شــرط اســام‌آوردنش را علــم وصــی 

؟ص؟ و پاســخ به ســؤالات خــود معرفی می‌کنــد. ادبیات جاثلیــق کاملا گویای آن  پیامبــر

کی کامــل در شناســایی حجت الهی اســت و این امر اثر و ســنت  کــه علــم، ملا اســت 

یــان حیرت بر ســر امــامِ پس از امــام صادق؟ع؟،  پیامبــران اســت. همان‌طــور کــه در جر

معیــار علــم در شناســایی امــام بــرای اصحاب ایشــان همچــون مؤمن طاق و هشــام بن 

ســالم، فصل‌الخطــاب قرار گرفت و راهگشــا شــد )کلینــی، 1407: 351/1(.

2. معیارهای تعبدی
عقــا در برخــی از معیارهــای تشــخیص حجت‌هــای الهــی، در ثبوت و عــدم آن نظری 

ندارنــد و حجت‌هــای الهــی آن را معیــار و میزانــی بــرای تشــخیص قــرار می‌دهنــد. در 

ادامــه بــه موارد آن اشــاره می‌شــود:

1-2. اوصاف ظاهری
ازجملــه راه‌هــای شناســایی حجــت الهــی، بیــان ویژگی‌هــای ظاهــری ایشــان اســت که 

توســط حجت‌های الهی پیشــین معرفی می‌گردد. حضرت یوسف؟ع؟ هنگام رحلت، 

در مقــام معرفــی حضرت موســی؟ع؟ بــه اوصاف ظاهری ایشــان پرداختــه و می‌گوید: 
هُمْ بِنَعْتِه؛ 

َ
 وَ نَعَتَهُ ل

ُ
سْمَرُ طُوَال

َ
وَى بْنِ یعْقُوبَ وَ هُوَ رَجُلٌ أ

َ
دِ لَا

ْ
مِنْ وُل

از فرزنــدان لاوى بــن یعقــوب اســت و او مــردى گندمگون و بلندقامت اســت 
و صفات او را برشــمرد )صدوق، 1395: 145/1(.

در زمــان ظهــور حضرت موســی؟ع؟ نیز منتظران ایشــان اوصاف ایشــان را گفت‌وگو 

کــرد از اوصــاف ظاهــری، ایشــان را شناســایی کردنــد.  می‌نمودنــد و وقتــی ایشــان ظهــور 

امام ســجاد؟ع؟ فرمودند: 
...چــون آن فقیــه او را دیــد، از صفاتــش او را شــناخت، برخاســت و بــر قــدوم 
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او افتــاد و بــر آن بوســه داد و گفــت: ســپاس خدایــى را كــه مــرا از دنیــا نبــرد تــا 
آنكــه تــو را بــه مــن نشــان داد )همــان، 146/1(.

در اوصــاف ظاهــری اوصیــای پیامبــر خاتــم؟ص؟ نیــز معیارهــای مشــترکی همچــون 
یده )کلینــی، 1407:  نداشــتن ســایه، مختــون و مطهــر به‌دنیاآمــدن )همــان، 1403: 102(، نــاف بر
388/1(، رشــد جســمی متفاوت از دیگران، تکلم در دوران نوزادی )صدوق، 1395: 429/2(، 

386/1( و نداشــتن عیــب  ی ســمت راســت )کلینــی، 1407:  نقــش آیــه‌ای از قــرآن بــر بــازو
کــه برخــی از ایــن اوصــاف در انبیا  ظاهــری )همــان، 351/1( بیــان شــده اســت. همان‌گونــه 
نیز وارد شــده اســت. رشــد جســمی متفاوت برای حضــرت ابراهیم؟ع؟ )همــان، 367/8(، 
یــم/30( و مختــون )صــدوق، 1385: 594/2( و نــاف  گهــواره )مر تکلــم حضــرت عیســی؟ع؟ در 
یــده به‌دنیاآمــدن )کلینــی، 1407: 388/1(، ازجملــۀ ایــن اوصــاف اســت. نکتۀ قابــل توجه،  بر
کیــد بــر این شباهت‌هاســت. امام صــادق؟ع؟ در انتهای روایتــی در اوصاف ولادت  تأ

امــام، می‌فرمایند:
نْبِیاءِ )همان، 388/1(.

َ ْ
قٌ‏ مِنَ الْأ

َ
عْلَا

َ
وْصِیاءُ أ

َ ْ
مَا الْأ نْبِیاءُ إِذَا وُلِدُوا وَ إِنَّ

َ ْ
لِكَ الْأ

َ
وَ كَذ

تعبیــر اخیــر روایــت نیــز خــود میزانــی در تشــخیص امــام اســت. علامــه مجلســی در 

که  ، »اعلاق« را به‌معنای »اشــرف اولادهم« می‌داند )مجلســی، 1404: 267/4(  شــرح این فراز

بازگــوی شــرط و معیــار افضلیت در وصایت اســت.

2-2. غسل
از دیگــر نشــانه‌های شــناخت حجــت خدا، غســل ایشــان پــس از وفات توســط حجت 

ی اســت. بعــدی اســت؛ ســنتی کــه در صاحبان ایــن مقام جار
ةُ   سُــنَّ

َ
مَامُ؟ قَال ِ

ْ
هُ الْإ

ُ
ــل مَامِ یغَسِّ ِ

ْ
تُ الرّضَِــا؟ع؟ عَــنِ الْإ

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
بُــو مَعْمَــرٍ قَــال

َ
ثَنَــا أ

َ
حَدّ

مُوسَــى بْــنِ عِمْرَانَ؛ 
ابــو مَعمَــر گفــت: از امــام رضــا؟ع؟ پرســیدم: آیــا امــام دیگــر بایــد او را غســل 
کلینــی، 1407: 385/1(. ــن عمــران؟ع؟ اســت1 ) ــد: ســنت موســى ب دهــد؟ فرمودن

1. علامـه مجلسـی در توضیـح این روایـت می‌فرماید: آن حضرت، هارون را در تيه غسـل داد و در ادامـه می‌فرماید: 
»و قيل: المراد تغسـيل موسـى بن عمران الشـعيب؟عهما؟ و يلاخفى ما فيه.« )مجلسـی، 1403:‏ 257/4(.
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ایــن مطلــب در عصــر اهــل بیت؟عهم؟ نیز امری پذیرفته‌شــده و قطعی دانســته شــده 

کــه وقتــی در امامــت امــام رضــا؟ع؟ اختــاف شــد، مخالفــان امامت  اســت؛ به‌گونــه‌ای 

ایشــان بــه همیــن امــر اســتناد کردنــد. امــام کاظــم؟ع؟ در بغــداد به شــهادت رســیدند و 

ی مســافت ایــن دو مکان، امر  امــام رضــا؟ع؟ در مدینــه بودنــد و مخالفان به‌جهت دور

غســل را از امــام رضــا؟ع؟ نفــی کردنــد. ایشــان در پاســخ، اصل مذکــور را منکر نشــدند، 

بلکــه به‌صراحــت فرمودند: »من غســل ایشــان را انجام دادم« )همــان، 384/1(. این گزارش 

اصالــت ایــن معیــار را در بیــن مخاطبــان نشــان می‌دهــد. ازایــن‌رو تمامــی امامــان؟عهم؟ 

هُ‏ 
ُ
یغْسِــل

َ
مَامَ لَا ِ

ْ
 الْإ

َ
نّ

َ
به‌دســت امام بعد از خود غســل، کفن و دفن شــده‌اند )همان، 384/1 »بَابُ أ

ةِ؟عهم؟«؛ مجلســی، 1403: 288/27 »باب أن الإمام لا یغســله و لا یدفنه إلا إمام و بعض أحوال  ئِمَّ
َ ْ
 إِمَامٌ مِنَ‏ الْأ

َّ
إِلَّا

وفاتهم؟عهم؟(.

3-2. مواریث و ودائع
از دیگر راه‌های شــناخت حجت الهی، ودائع انبیای گذشــته اســت که ارث به ایشــان 

یم/6( بدان اشاره شده است. ازاین‌رو وجود اشیای  رسیده و در قرآن )بقره/248؛ نمل/16؛ مر

کی مناســب اســت. همان‌طور که تابوت در بنی‌اســرائیل  خــاص نزد اهل بیت؟عهم؟ ملا

؟ع؟ فرمودند: این‌گونه بود. امــام باقر
همانــا داســتان ســاح در خانــدان مــا، داســتان تابوت اســت در بن‌ىاســرائیل، 
ر مــی‌زد، نبــوت عطــا می‌شــد و در میــان مــا هركجــا ســاح  هركجــا تابــوت دو

کلینــی، 1407: 238/1(. ر زنــد، امــر امامــت آنجاســت ) دو

که وراثتِ برخی از اشــیا در احراز حجت  گویای آن اســت  این حدیث به‌صراحت 

گــزاره را تأییــد می‌کنــد، پذیــرش ایــن معیــار بــرای احــراز  پســینی نقــش دارد. آنچــه ایــن 

حجت خدا در بین مردم اســت. شــاهد این ادعا، ســوء اســتفادۀ عبدالله بن حســن1 از 

؟ص؟،  یرا باور بر این بود که ســاح پیامبر ایــن بــاور برای جلــب توجه مردم به خود بود؛ ز

1. ایشـان عبـدالله بـن حسـن بن حسـن بن علـی بن ابی‌طالـب، معروف بـه عبـدالله محض که بر سـر امامـت با امام 
کلینی، 1407: 349/1(. صادق؟ع؟ اختلاف داشـت و ادعای امامت می‌کـرد )
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ی برای شــناخت حجت الهی اســت و به هر کس ارث رســد او امام خواهد بود.  معیار

لذا مدعی شــد که ســاح رســول خدا؟ص؟ نزد اوست )عیاشــی، 1380: 326/1(. برخی از این 

: یث عبارتند از موار

1-3-2. پیراهن یوسف؟ع؟

پیراهن حضرت یوسف؟ع؟ که همان پیراهن حضرت ابراهیم؟ع؟ است، پس از ایشان 

بیــن انبیــا بــه ارث رســیده و پــس از ایشــان نــزد اهــل بیت؟عهم؟ اســت. امــام صادق؟ع؟ 

فرمودند: 
. فرمودنــد: چــون آتــش  آیــا م‏ىدانیــد کــه پیراهــن یوســف چــه بــود؟ گفتــم: خیــر
ــر او  ــراى ابراهیــم افروختــه شــد، جبرئیــل برایــش یــک جامــۀ بهشــتى آورد و ب ب
یــان نم‏ىرســانید و چــون مــرگ  پوشــانید و به‌واســطۀ آن ســرما و گرمــا بــر وى ز
یخــت. اســحاق نیز  ابراهیــم فــرا رســید، آن را در بازوبنــدى نهــاد و بــر اســحاق آو
یخــت و هنگامــى کــه یوســف به‌دنیــا آمــد، یعقــوب آن را بــر  آن را بــر یعقــوب آو
یخــت و آن در بــازوى وى بســته بــود تــا کارش بــدان جا کشــیده شــد  یوســف آو
و چــون یوســف آن پیراهــن را از میــان آن بازوبنــد بیــرون کشــید. یعقــوب رایحــۀ 
حَ  دُ رِ�ی �جِ

�أَ
َ
�نّیِ ل آن را استشــمام کــرد و ایــن همــان قــول خــدا‏ى تعالــى اســت کــه >�إِ

< )یوسف/95( و آن این پیراهن بود که از بهشت آمده بود.  دُو�نِ �نِّ
�فَ �نْ �تُ

أَ
وْ لا �

َ
وسُ�فَ ل �ی

راوى گویــد: گفتــم فــداى شــما آن پیراهــن بــه کــه رســید؟ فرمودنــد: بــه اهلش، و 
ســپس فرمودنــد: هــر پیامبــرى کــه علمــى یــا چیــز دیگــرى را بــه ارث بــرد همه به 

محمــد؟ص؟ و یــا آل محمــد؟عهم؟ خواهــد رســید )صــدوق، 1395: 142/1(.

2-3-2. عصای حضرت موسی؟ع؟

عصــای حضرت موســی؟ع؟ ازجمله اشــیای به ارث رســیده در بیــن حجت‌های الهی 

اســت. امام صادق؟ع؟ فرمودند:
ــی،  کلین ــم ) ــا وارث پیغمبرانی ــت و م ــزد ماس ــاى او ن ــى؟ع؟ و عص ــواح موس ال

.)231/1 :1407
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کــه ایــن عصــای حضــرت  آنچــه ایــن امــر را بیــش از پیــش مهــم می‌کنــد، آن اســت 

آدم؟ع؟ بوده است و چون در قرآن نقش پررنگ این عصا در دست حضرت موسی؟ع؟ 

بازتــاب داده شــده، به‌نــام »عصــای موســی« شــهرت یافته اســت و قبــل از آنکــه به اهل 

کنــار  بیــت؟عهم؟ برســد، بیــن انبیــای الهــی بــه ارث می‌رســیده اســت. ایــن مصــداق در 

یــث در راه‌هــای شــناخت حجــج الهــی را  پیراهــن حضــرت یوســف؟ع؟، ســنت موار

؟ع؟ فرمودنــد: پررنگ‌تــر می‌نمایــد. امــام باقــر
عصــاى موســى؟ع؟ از آن آدم؟ع؟ بــود و به‌دســت شــعیب؟ع؟ افتــاد و از آن 
پــس بــه موســى بــن عمــران؟ع؟ رســید و همــان عصــا نــزد ماســت و به‌همیــن 
زى کــه از درختــش برکنده‏انــد ســبز  تازگــى مــن آن را بررســى کــردم؛ ماننــد رو
اســت و چــون از او پرســیده شــود بــه ســخن آیــد، بــراى قائــم مــا آمــاده اســت و 
ر اســت و  ــا آن همــان کار کنــد کــه موســى؟ع؟ م‏ىکــرد و آن عصــا هــراس‌آو ب
هرچــه جــادو کننــد ببلعــد و هرچــه فرمانــش دهنــد، بکنــد و چــون یــورش بــرد 

کلینــی، 1407: 231/1(. ببلعــد هرچــه جــادو کرده‏انــد )

3-3-2. دیگر مواریث

یث دیگری از انبیا نیز نســل به نســل به ارث رســیده  عــاوه بــر دو نمونۀ بیان‌شــده، موار

کتــب آســمانی قبــل، انگشــتر  و نــزد اهــل بیــت؟عهم؟ اســت. پیراهــن حضــرت آدم؟ع؟، 

نْبِیــاءِ«( و 
َ ْ
ــةِ مِــنْ آیــاتِ الْأ ئِمَّ

َ ْ
حضــرت ســلیمان؟ع؟، ســنگ )کلینــی، 1407: 231/1 »بَــابُ مَــا عِنْــدَ الْأ

یث انبیا  تشــت حضرت موســی؟ع؟ )همان، 1/ 233(، زره حضرت داوود؟ع؟ و دیگــر موار

، سلاح، زره، عمامه،  )حلی، 1421: 433/1( و میراث شخص رسول خدا؟ص؟ اعم از شمشیر

حِ رســول الله؟ص؟ 
َ

ــةِ مِــنْ سِــا ئِمَّ
َ ْ
عصــا، کلاه، کمربنــد، پیراهــن )کلینــی، 1407: 232/1 »بَــابُ مَــا عِنْــدَ الْأ

یــح  ... ازجملــۀ آن اســت. بــه ایــن ترتیــب به‌تصر وَ مَتَاعِــه‏«(، وصیت‌نامــه )همــان، 379/1( و

روایــات، اوصیای رســول خاتــم؟عهم؟ وارث ایشــان و وارث انبیا هســتند. 

ســؤالی در اینجــا مطرح خواهد شــد که معیار تشــخیص شــیء اصلــی و ادعایی در 

گر کســی عصایــی آورد و ادعا نمود که آن عصای موســی؟ع؟  یــث فوق چیســت؟ ا موار
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و ایــن پیراهــن یوســف؟ع؟ اســت، چگونــه می‌تــوان صحــت آن را اثبــات نمــود؟ در 

کــه در روایــت »عصــا« بیــان شــد، برخــی از اشــیای فــوق  پاســخ بایــد گفــت، همان‌طــور 

دارای خصوصیتی اســت که در قرآن و میراث روایی به آن اشــاره شــده اســت. عصای 

حضــرت موســی؟ع؟ بــه اژدها تبدیــل شــد )اعــراف/107(، پیراهن حضرت یوســف؟ع؟ به 

یر سنگ حضرت موسی؟ع؟  حضرت یعقوب؟ع؟ بینایی بخشید )یوسف/93-96( و از ز

ی شــد )کلینــی، 1407: 231/1(. تقاضای ارائــۀ همان کارکــرد و حتی بیش از  چشــمه‌ای جــار

کــه خصوصیــت  آن، می‌توانــد از راه‌هــای ســنجش حقیقــت باشــد. در دیگــر اشــیایی 

خاصــی بــرای آن ذکــر نشــده نیــز حقیقت‌ســنجی مذکــور ممکــن اســت؛ بــه ایــن شــکل 

کــه خصوصیــت اعجازگونه از آن مشــاهده شــود.

4-2. معیارهای محدودکننده
، محــدودۀ حجــت بعــد را مشــخص می‌کنــد؛ امــا  گزاره‌هــا در تعییــن معیــار برخــی 

که امر وصایت  تعیین‌کنندۀ شخص معینی نیست. حدیثی از امام صادق؟ع؟ است 

را در اهــل و خانــوادۀ نبــی پیشــین منحصــر می‌دانــد. ایشــان می‌فرمایــد:
همانــا خــداى تبــارک و تعالــى بــه داوود؟ع؟ وحــى کــرد کــه از خانــدان خــود 
یــرا در علــم مــن پیشــى گرفتــه کــه هیــچ پیغمبــرى را  وصــی‌اى انتخــاب کــن؛ ز
مبعــوث نســازم جــز اینکــه بــراى او وصــ‌ىای از خاندانــش باشــد )همــان، 278/1(.

ی بــرای محدودشــدن دایرۀ مصادیق اســت و راه ادعــای باطل را  ایــن گــزاره، معیــار

بــر غیــر خانــدان رســالت می‌بندد. به این ترتیب، وصی پیامبرِ پیشــین از نســل اوســت 

)بقــره/132(؛ امــا همان‌طــور کــه روشــن اســت، شــخص حجــت خــدا با ایــن معیــار تعیین 

یــرا انبیــا فرزندانــی دارنــد و تمییــز حجــت الهــی از بیــن آنهــا بــه معیارهــای  نمی‌شــود؛ ز

350/8( در  27( و هاشــمی‌بودن )ایجــی، 1325:   :1401 ، دیگــری نیــز نیــاز دارد. قرشــی )خــزاز

ک‌هایی اســت کــه نقش محدودنمودن  اوصــاف اوصیــای پیامبر خاتم؟ص؟ ازجمله ملا

کــه از نســل  دایــرۀ مصادیــق را دارد و انحصــار در شــخصی را نمی‌رســاند. همان‌طــور 

ن‌بــودن نبــوت )صــدوق، 1395: 416/2( از ایــن قبیــل اســت. هارو
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5-2. معیارهای غیرعمومی
کــه در هــر زمــان  ک‌هــای عمومــی  در بیــن معیاهــای تعبــدی، عــاوه بــر برخــی از ملا

ک‌ها مخصوص یک حجت  گاه برخی از ملا نســبت به حجتِ آن زمان نشــانه اســت، 

گرچه به تک‌تک  که ا ؟ص؟ ویژگی خاصی دارد  یث بیان‌شــده، زره پیامبر اســت. در موار

ائمــه؟عهم؟ بــه ارث می‌رســد، امــا فقط بــه تن منتقــم اهل بیــت؟عهم؟ اندازه خواهــد بود که 

خــود نشــانی مخصــوص بــه امــام زمان؟عج؟ اســت. یعنــی ایــن زره در دســت هر کس 

باشــد امــام اســت؛ اما بــه تن هر کــس اندازه شــود او قائــم خواهد بــود. همان‌طــور که در 

شــناخت منتقــم از جالــوت، اندازه‌بــودن زره بــه تــن منتقــم، معیــار قــرار داده شــد و این 

نشــانه در حضــرت داوود؟ع؟ ظاهــر گشــت. امام صــادق؟ع؟ فرمودند:
خــداى تبــارک و تعالــى بــه طالــوت وحــى کــرده بــود کــه قاتــل جالــوت کســى 
اســت کــه زره تــو بــر تنــش رســا باشــد. زره خــود را خواســت و داوود پوشــید. بــر 
یــن از ایــن پیــش آمــد بــه هراس افتادنــد. طالوت  او رســا بــود. طالــوت و حاضر
گفــت امیــد اســت خداونــد به‌دســت او جالــوت را بکشــد. چــون صبح شــد و 
دو لشکر بهم برآمدند، داوود؟ع؟ گفت جالوت را به من نشان بدهید. چون 
او را دیــد آن ســنگ را بــه او پرتــاب کــرد و میــان دو چشــمش را بــا آن شــکافت 
یاد کردنــد: داوود  تــا بــه مغــز ســرش نشســت و از مرکــب ســرنگون شــد. مــردم فر

جالــوت را کشــت و او را بــه پادشــاهى قرار دادند )صــدوق، 1395: 154/1(.

در مورد امام زمان؟عج؟ نیز روایت به این شکل وارد شده است. امام صادق؟ع؟ 

؟ع؟، وقتی به زره ایشان می‌رسند، این‌گونه می‌فرمایند:  یث پیامبر ضمن بیان برخی موار
به‌راســتى پــدر مــن بــود کــه زره رســول خــدا؟ص؟ را پوشــید و دامــن آن بــه زمیــن 
ــر  ب ــم مــا آن را در ــود و چــون قائ م‏ىکشــید و مــن هــم پوشــیدم و هــم چنیــن ب

کلینــی، 1407: 233/1(. کنــد، بــه اندامــش رســا باشــد؛ ان‌شــاءالله )

گاهــی برخــی معیارها برای هدایت یک نفر به‌طور خاص، به‌عنوان نشــانه قرار داده 

کــی را مخصوص به  می‌شــود. بــه این معنا که شــخص برای شــناختن حجــت خدا ملا

ی  یافت می‌کنــد. همانند معیار خــود، از حجت پیشــین کــه به حجیتش یقیــن دارد در
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که راهبی برای شناسایی حجت الهی در نظر داشت. معیار برای او آن بود که حجت 

یر آن  یش را از جایی خاص بردارد و چشــمه از ز الهی کســی اســت که ســنگ پیش رو

ی شــود. ســهل بن حنیف می‌گوید:  جار
...و چون خلافت على؟ع؟ پیش آمد، در رکاب او بودم تا از صفین بازگشتیم 
و در زمینــى بــ‏ىآب و خشــک فــرود آمدیــم و از تشــنگى بــه امــام شــکایت 
نموده‏ایــم، امــام؟ع؟ برخاســت و پیــاده همــراه مــا راه افتــاد، تــا بــه جایــى رســید 
یــا آن مــکان را م‏ىشــناخت؛ ســپس فرمودنــد: اینجــا را حفــر کنیــد؟ مــا  کــه گو
یــد،  گاه ســنگى بــزرگ پیــدا شــد، فرمودنــد: آن را بردار بــه حفــر آن پرداختیــم نــا
یــم، امــا نتوانســتیم. امــام؟ع؟ از ناتوانــى مــا  مــا تــاش کردیــم کــه آن را از جــا بردار
لبخندى زد، ســپس با دو دســت خود آن را برداشــت؛ گویا در دســتش شــیء 
کوچکــى بــود. پــس از آن چشــمه‏اى ســفید، ماننــد آینــه پیدا شــد، فرمودند: این 

یــد، و مــرا خبــر کنیــد. هــم بــراى شــما، بنوشــید و مقــدار لازم را بردار

گوید:  سهل 
ــع  ــان مرتف ــه نیازم ــم ک ــزارش دادی گ ــام؟ع؟  ــه ام ــاج، ب ــتن مایحت ــس از برداش پ
گردیــد، حضــرت بــدون ردا و نعلیــن آمــد تــا بــه نزدیــک آن ســنگ رســید، و بــا 
ک آثــارش را محــو  دســت خــود آن را در دهانــۀ چشــمه گذاشــت و بعــد بــا خــا
کــرد، و فرمودنــد: ایــن چشــمه همــان چشــمۀ راهــب بــود، و از همین‌جــا کلام 
مــا را م‏ىشــنید و مــا را م‏ىدیــد. ســپس نصرانــى را دیدیــم کــه از کــوه پاییــن 
م‏ىآیــد، وقتــى نــزد مــا رســید، پرســید بزرگتــان کجاســت؟ مــا هــم دســت او را 
گرفتیــم و خدمــت امــام؟ع؟ بردیــم. ســپس شــهادتین را بــر زبان جــارى نمود و 
گفــت: تــو همــان وصــى محمــد؟ص؟ هســتى و مــن ســام خــود و دوســتم را کــه 
یان بــه شــما فرســتاده بــودم.  از دنیــا رفتــه اســت، ســال‌ها پیــش به‌وســیلۀ لشــکر

سهل ادامه می‌دهد:
بــه امــام؟ع؟ عــرض کــردم، ایــن همــان مــرد راهــب اســت، امــام؟ع؟ از راهــب 
پرســید: از کجــا دانســتى مــن وصــى رســول خــدا؟ص؟ هســتم؟ گفــت: پــس از 
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چهــل ســال از درگذشــت موســى؟ع؟، وصــى او یوشــع بــن نــون، هنگامــى کــه 
عــازم جنــگ بــا جبــاران بــود، از ایــن مــکان گذشــت، یارانش تشــنه شــدند و از 
عطش شــکوه کردند، یوشــع گفت: الان چشــمه‏اى را که از بهشــت نازل شده 
ــه شــما نشــان م‏ىدهــم؟ ســپس برخاســت  ــود ب و آدم آن را اســتخراج کــرده ب
کنــار زد و خــود و اصحابــش ســیراب شــدند، آنــگاه ســنگ را  و ســنگ را 
گفــت: جــز نبــى یــا وصــى نبــى نم‏ىتوانــد آن را حرکــت  بــر جایــش نهــاد و 
دهــد، گروهــى از یارانــش تخلــف نمودنــد، و بازگشــتند، تــا چشــمه را بیابنــد، 
امــا نتوانســتند و ایــن دیــر بــه برکــت همــان چشــمه بنــا شــده، و چــون شــما آن 
یم و دوســت  را یافتــى دانســتم کــه وصــى پیامبــرى؟ص؟ هســتى کــه او را م‏ىجو
ــه او  داشــتم در رکابــت جهــاد کنــم. راوى گفــت: امــام؟ع؟ ســاح و اســبى ب
داد و در نهــروان بــه شــهادت رســید و اصحــاب امــام؟ع؟ از ماجراى او بســیار 

ر شــدند )دیلمــی، 1412: 372/2(.  مســرو

گرچــه  بــه ایــن ترتیــب، شــناخت امــام بــرای شــخصی این‌گونــه قــرار داده می‌شــود؛ ا

ی‌شدن چشمه از آن را می‌توان نشانه‌ای عمومی  برداشتن سنگ از مکانی خاص و جار

کــه جز وصی نمی‌تواند ســنگ را  یرا تعبیر چنین اســت  بــرای شــناخت وصــی خواند؛ ز

جابه‌جــا کند و چشــمه‌ای اســت که توســط اولین حجت الهــی یعنی حضرت آدم؟ع؟ 

ی زمین اســتخراج شــده اســت؛ اما محــدود بــه جغرافیایی خاص و بــرای افرادی  بــر رو

خــاص خواهــد بــود و چه‌بســا بــرای همــۀ اوصیــا واقــع نشــود و مخاطبــان بــرای پذیــرش 

ادعــا، انتظــار و تقاضــای نشــانۀ مذکــور را نداشــته باشــند. به خــاف دیگر نشــانه‌ها که 

لازم اســت هر وصی دارای آنها باشــد.

، شــیوۀ هدایت »حَبابه والِبیه« به امامش در هر زمان اســت. او در زمان  نمونۀ دیگر

امیرمؤمنان؟ع؟ به خدمت ایشــان می‌رســد و از نشانۀ امامت بعد ایشان سؤال می‌کند. 

حضــرت ســنگریزه‌ای را برایــش مهــر می‌کننــد و می‌فرماینــد: هر کس این فعــل را انجام 

داد امــام واجب‌الاطاعــه اســت. پــس از ایشــان بــه خدمــت تک‌تک ائمه؟عهم؟ می‌رســید 

و با این امر به امامت ایشــان واقف می‌گردید. و چون در ســن 113 ســالگی به خدمت 
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امــام ســجاد؟ع؟ رســید، ایشــان جوانــی را همانند جوان‌شــدن زلیخــا بــر او برگرداندند و 

گرچه  کــرد )کلینــی، 1407: 346/1(. البته ا ایــن امر توســط حبابه تــا امام رضا؟ع؟ ادامه پیدا 

یــان اطلاع  ایــن امــر نشــانه‌ای شــخصی بــرای حبابه بــود، اما برای کســانی کــه از این جر

کــی بــر شــناخت صاحــب امــر امامــت و راهــی بــرای هدایت  داشــتند، می‌توانســت ملا

پویندگان آن باشد.

نتیجه‌گیری
یر اشاره نمود: در نتایج این نوشــتار می‌توان به موارد ز

گزیربودن طریــق هدایت به  از جهــت لــزوم معرفــت بــه حجت‌هــای الهــی و نا
یدگان، شــناخت مصداق ایشــان امر بســیار مهمی اســت. آن برگز

ــا تمییــز بیــن  ــد راهکارهایــی باشــد ت ــرای تشــخیص حجت‌هــای الهــی بای ب
ایشــان و مدعیــان دروغیــن ممکــن باشــد.

ــد کــه  ــده، معیارهایــی به‌دســت می‌آی ــراث برجــای مان ــا جســت‌وجو در می ب
یــخِ حجت‌هــای الهــی مشــترک بــوده و بــرای شناســایی ایشــان،  در طــول تار

از آن بهــره می‌بردنــد.
یــخ حجت‌های الهی و اثبات ســنت‌بودن  اشــتراک ایــن معیارهــا در طــول تار
آن، خــود گامــی مهــم در تحقــق هدایــت و ســهولت معرفــت در شناســایی 

فرســتادگان الهــی خواهــد بــود.
می‌تــوان ایــن معیارهــا را به دو دســته معیارهای عقلایــی و معیارهای تعبدی 

کرد. تقسیم 
در معیارهــای عقلایــی مــواردی چــون نــص، معجــزه و علــم و در معیارهــای 
یــث قابــل ارائــه  تعبــدی مــواردی چــون اوصــاف ظاهــری، غســل، نســب و موار

است.
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